



حق و حقوق زن در اسلام


مؤلف: شيخ محمد بن ابراهيم الحمد
مترجم: پدرام اندايش

بسم الله الرحمن الرحيم
شکر و ستايش براي الله تعالي است و صلوات و سلام بر رسول الله و بر آلش و اصحابش و کسي که با او دوستي کند، أما بعد:
اين صفحات کم شامل گرامي داشت زن در اسلام است.
قبل از آن که وارد موضوع شويم، بعضي از آيات کريم و احاديث نبوي شريف را وارد نمودهايم که دلالت بر بزرگ بودن شأن زن در اسلام دارد و توجه اسلام به او و گرامي داشت او را بيان ميدارد.
[bookmark: _GoBack]خوانندهی گرامی ادعاها و بيانهایی را در این مطلب مختصر خواهد ديد و اختصار آن برای آن است که انتشار و توزیع آن آسان شود. ولی توسط اين صفحات کم از الله کمک خواسته شده و بر او توکل شده است و صلوات الله و سلامتي وي بر پيامبرمان محمد و بر آلش و تمامي صحابهاش.
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الله تعالي ميفرمايد: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [النساء: 36] (و الله را بندگي کنيد و بپرستيد و ذرهاي به وي شرک نورزيد و به پدر و مادر نيکي کنيد).
الله تعالي ميفرمايد: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [الأنعام: 151] (بگو: بياييد تا آنچه را پروردگارتان حرام کرده است را بخوانم، اين است که ذرهاي به وي شرک نورزيد و به پدر و مادر نيکي کنيد).
الله ميفرمايد: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً (24) [الإسراء] (پروردگارت حکم فرموده است که به غير از وي را بندگي نکنيد و نپرستيد و به پدر و مادر نيکي کنيد، اگر يکي از آنها يا هر دوي آنها در پيري نزد تو بودند، به آنها يک اف نگو و بر سر آنها فرياد نزن و محترمانه با آن دو سخن بگو * و از روي مهرباني بال فروتني بر آنها بگستران و بگو: پروردگارا به آن دو رحم کن! همان گونه که وقتي من کوچک بودم مرا پرورش دادند).
الله تبارک و تعالي ميفرمايد: وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) [لقمان] (و انسان را به پدر و مادرش سفارش کردهايم، مادرش با ضعفي بر ضعفي ديگر او را آبستن بوده است و از شير گرفتنش دو سال طول کشيده است، پس شکر مرا و پدر و مادرش را بجا آورد [و] بازگشت به سوي من است).
همچنين ميفرمايد: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) [البقرة] (براي زنان حقي است همچنان که مردان بر زنان حقي دارند که بايد به طور شايسته ادا کنند و مردان بر زنان در درجاتي برتري دارند و الله بسيار باعزتِ بسيار با حکمت است).
همچنين ميفرمايد: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً(1) [النساء] (اي انسانها از پروردگارتان تقوا پيشه کنيد که شما را از يک تن آفريد و همسر او را از او آفريد و مردان و زنان بسياري را از آن دو گسترش داد و از الله تقوا پيشه کنيد که به اسم او از يکديگر درخواست مينماييد و [تقوا پيشه کنيد که] صلهي ارحام [را گسسته داريد!] الله مراقب شماست).
همچنين ميفرمايد: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7) [النساء] (براي مردان نصيبي از آنچه است که پدر و مادر و نزديکان ترک کردهاند و براي زنان نصيبي از آنچه است که پدر و مادر و نزديکان ترک کرداند، چه کم باشد و چه زياد، نصيبي است که [الله تعالي] مقدار آن را مشخص گردانده است).
همچنين ميفرمايد: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ [النساء: 34] (مردان سرپرست زنان هستند و اين به واسطهي فضيلتي است که الله براي بعضي بر بعضي ديگر قرار داده است و به واسطهي آنچه از مالهايشان انفاق ميکنند و زنان صالح فرمانبردار [الله تعالي هستند] و در غياب [شوهرانشان] از آنان اطاعت ميکنند و اين به سبب آن است که الله آنان را حفظ نموده است و توفيق داده است).
همچنين ميفرمايد: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً(35) [الأحزاب] (مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مؤمن و مردان فرمانبردار و زنان فرمانبردار و مردان راستگو و زنان راستگو و مردان صبور و زنان صبور و مردان فروتن و زنان فروتن و مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و مردان روزه دار و زنان روزه دار و مردان پاکدامن و زنان پاکدامن و مردان و زناني که الله را بسيار ياد ميکنند، الله براي آنها آمرزش و اجر بزرگي قرار داده است).
همچنين ميفرمايد: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (58)] [الأحزاب] (و کساني که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بدون آن که گناهي انجام داده باشند، ميآزارند، همانا تهمت و گناهي آشکار را بر دوش حمل نمودهاند).
همچنين ميفرمايد: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) [الروم] (و از نشانههاي او اين است که از خودتان همسراني براي شما آفريد تا نزد آنها به آرامش برسيد و بين شما محبت و رحمت قرار داد، همانا در اين [امر] نشانههايي است براي گروهي که تفکر ميکنند).
همچنين ميفرمايد: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72) [النحل] (و الله براي شما از خودتان همسراني قرار داد و براي شما از همسرانتان فرزندان و نوادگان را قرار داد و به شما از پاکيها روزي داد، آيا به باطل ايمان ميآورند و نعمت الله را کفران ميکنند؟).
همچنين ميفرمايد: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (195) [آل عمران] (پس الله دعاي آنان را مستجاب نمود که من عمل هيچ عمل کنندهاي از شما را چه مرد باشد و چه زن ضايع نميگردانم [و] بعضي از شما از بعضي ديگر هستيد، کساني که هجرت کردند و از سرزمينشان اخراج شدند و در راه من آزار و اذيت ديدند و جنگيدند و کشته شدند، بديهاي آنها را از آنها پاک ميکنم و آنان را داخل بهشتهايي ميکنم که زير آن نهرها جاري است، پاداشي از نزد الله است و الله کسی است که پاداش نيکو نزد او ميباشد).
همچنين ميفرمايد: مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97) [النحل] (کسي که عمل صالحي انجام دهد، چه مرد باشد و چه زن و او مؤمن باشد زندگي پاکي را براي او مهيا ميسازيم و پاداش آنها را بهتر از آنچه انجام ميدادند به آنها ميدهيم).
همچنين ميفرمايد: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (36) [الأحزاب] (بر هيچ مرد و زن مؤمني نيست که وقتي الله و فرستادهاش به امري حکم ميکنند، براي آنها حق انتخاب وجود داشته باشد و کسي که از الله و فرستادهاش نافرماني کند، همانا دچار گمراهي آشکاري گشته است).
همچنين ميفرمايد: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (19) [محمد] (پس بدان که پرستش شوندهي برحقي جز الله وجود ندارد و براي گناهت طلب آمرزش کن و براي مردان و زنان مؤمن [طلب آمرزش نما!] و الله گردشگاه و قرارگاهتان را ميداند).
1- مردي نزد پيامبر آمد و گفت: اي رسول الله! چه کسي سزاوارتر به همنشيني نيکوي من است؟ فرمود: «مادرت» گفت: سپس چه کسي؟ فرمود: «مادرت»، گفت: سپس چه کسي؟ فرمود: «مادرت»، گفت: سپس چه کسي؟ فرمود: «پدرت». رواه بخاري(بخارایی) ومسلم.
2- پيامبر فرموده است: «فَاتَّقُوا اللَّهَ فِى النِّسَاءِ فإنهن عوانٍ عندكم فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِة اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ» (دربارهي زنان تقوا پيشه کنيد که آنان اسير شما هستند، شما آنها را از امانت الله گرفتهايد و فرجهاي آنها را با سخن الله حلال کردهايد). رواه بخاري(بخارایی) ومسلم.
3- همچنين فرموده است: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» (ديناري وجود دارد که آن در را الله انفاق کني و ديناري که براي آزادي بردهاي پرداخت کني و ديناري که به فقيري صدقه دهي و ديناري است که براي اهلت انفاق ميکني، بزرگترين اجر را آن دارد که براي اهلت انفاق ميکني). رواه مسلم.
4- همچنين فرموده است: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَلأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَىْءٌ فَلِذِى قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِى قَرَابَتِكَ شَىْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» (اول از خودت شروع کن و بر آن صدقه بده و اگر زياد آمد براي اهلت و اگر از سهم اهلت زياد آمد به نزديکانت و اگر از سهم نزديکانت زياد آمد به همين ترتيب عمل کن!). رواه مسلم.
5- همچنين فرموده است: «وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» (و با زنان، بخوبي رفتار كنيد و سفارش مرا در مورد آنان، بپذيريد. چرا كه آنها از پهلو(دنده) آفريده شده‌اند. و همانا كج‌ترين بخش دنده، قسمت بالاي آن است. اگر بخواهي، آنرا راست كني، مي‌شكند. و اگر رهايش كني، همچنان كج، باقي مي‌ماند. پس با زنان بخوبي رفتار كنيد و سفارش مرا در مورد آنان، مد نظر داشته باشيد). رواه بخاري(بخارایی) ومسلم.
6- همچنين فرموده است: «لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ» (مرد مؤمني با زن مؤمني دشمن نشود، اگر از اخلاق از وی کراهت دارد، شخص ديگري وجود دارد که از آن راضي باشد). رواه مسلم.
7- همچنين فرموده است: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا» (کاملترين مؤمنان در ايمان، نيکو خلقترين آنها است و بهترين شما بهترين شما در اخلاق با زنانشان است). أخرجه أحمد والتِرمذي وقال: حسن صحيح.
8- همچنين فرموده است: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» (از شرترين مردم در منزلت در روز قيامت مردي است که با زني نزديکي ميکند و آن زن با او نزديکي ميکند، سپس مسائل پنهاني بين آنها را آشکار مينمايد). رواه مسلم.
9- همچنين فرموده است: «إِنِّى أُحَرِّجُ عَلَيْكُمْ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ» (شما را در حق دو ضعيف به تنگي مياندازم: يتيم و زن). أخرجه أحمد، و ابن ماجة، و ابن حبان، و الحاكم وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
10- همچنين فرموده است: «النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» (زنان خواهران مردان هستند). أخرجه أحمد و ابن ماجة و أبو داود و التِرمذي و صححه أحمد شاكر في تحقيق الترمذي.
11- همچنين فرموده است: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ» (کسي از شما زنش را مانند برده کتک نزند، سپس در آخر روز با او نزديکي کند). أخرجه بخاري(بخارایی) ومسلم.
12- همچنين فرموده است: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» (کسي که داراي دو زن است و به يکي از آنها بيشتر نزدیک شود [و بین آنها فرق بگذارد] در حالي روز قيامت ميآيد که نصف بدن او فلج است). رواه أحمد، والتِرمذي، وأبو داود، والحاكم وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم.
13- همچنين فرموده است: «لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» (زن بيوه به ازدواج کسي در نميآيد مگر آن که با زبان قبول کند و دوشيزه به نکاح کسي در نميآيد مگر آن که از او اجازه خواسته شود) گفتند: اي رسول الله! چگونه متوجهی اجازهی او شویم [و ممکن است او از روی خجالت جواب ندهد]؟ فرمود: «أَنْ تَسْكُتَ» (اين که سکوت نمايد [و مخالفت خود را ابراز ندارد]). رواه بخاري(بخارایی).
14- همچنين فرموده است: «مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ» (کسي که با چند دختر مورد آزمايش قرار گيرد [و آنها را خوب تربيت کند] براي او پردهاي در برابر آتش جهنم ميشود). رواه بخاري(بخارایی) و مسلم.
15- همچنين فرموده است: «لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَيَتَّقِي اللَّهَ فِيهِنَّ وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ» (براي کسي سه دختر يا سه خواهر يا دو دختر و يا دو خواهر نخواهد بود و او از الله دربارهي آنان تقوا پيشه کند و به آنان نيکي نمايد، [اتفاقي نميافتد] مگر آن که وارد بهشت ميشود). أخرجه أحمد [شيخ شعيب الارنووط گفته است حديث صحيح لغيره ميباشد].
اسلام مقام زن را بالا برده است و آن را اکرامي نموده است که ديني به غير از آن اين چنين آنها را تکريم ننموده است؛ زنان در اسلام خواهرانِ مردان ميباشند و بهترين مرد کسی است که بهترين مردها با اهلش باشد، براي دختر بچه در زمان طفوليتش حق شيرخوارگي و سرپرستي و نيکويي در تربيت وجود دارد و او در آن زمان نور چشم است و ميوهي پدر و مادر و برادرانش ميباشد.
وقتي بزرگ ميشود او عزيز و گرامي است؛ کسي است که ولي و سرپرستِ او بر وي غيرت ميورزد و سعي در سرپرستي وي دارد و راضي نميشود که دستي براي بدي به سوي او دراز شود و زباني او را آزار دهد و چشمي از روي خيانت به او نگاه کند.
وقتي ازدواج مينمايد با سخن الله تعالي است و پيمانش محکم است؛ در خانهي شوهرش با عزيزترين شکل همجواري ميشود و آبروي وي حفظ ميشود و بر شوهرش واجب است تا او را گرامي دارد و به او نيکي کند و اذيت و آزار را از او دور کند.
نيکي کردن به او [توسط فرزندان واجب] و عاق کردن او، همراه با حق الله تعالي آمده است و بدي به وي همراه با شرک به الله تعالي و فساد بر روي زمين آمده است.
اگر زنی خواهرِ یکی از مسلمانان باشد به آن مسلمان امر شده است که با وی صلهي رحم نمايد و او را گرامي دارد و بر او غيرت داشته باشد.
اگر خاله باشد در نيکي کردن و صلهي رحم به مانند مادر است.
وقتي مادر بزرگ ميشود يا سن او زياد ميشود، ارزش او نزد فرزندان و نوادگانش و تمامي فاميل بالا ميرود و انجام دادن خواستهی او بالاتر از رد کردن آن میباشد و فکر او سفيهانه تلقي نميشود.
اگر فاميل انسان نباشد و از نظر خويشاوندي نزديک نباشد، حق اسلام که براي عموم است براي او اجرا ميشود و آن دور کردن آزار از وي و کوتاه کردن نگاه نسبت به وي و مانند آن ميباشد.
همچنان اين مسائل در مجامع اسلامي وجود دارد و حق وي آنچنان که شايسته است ادا ميشود و آنچنان به زن ارزش داده شده و آن ارزش دادن معتبر ميباشد که در مجامع غير اسلامي چنین چیزی يافت نميشود.
سپس در اسلام براي زن حق مالکيت و اجاره و خريد و فروش و ساير قراردادها وجود دارد و براي او حق تعليم و تعلم ميباشد به شرطي که با دينش مخالفت نورزد و علم کسب کردن فرض عين(واجب) ميباشد، و این واجب بودن کسب علم، هم برای مردان است و هم برای زنان.
بلکه براي زن همان چيزي است که براي مردان میباشد، مگر حقوقی که مخصوص مردان میباشد یا حقوق که مخصوص خود زن است و شامل حقوق و احکامي ميباشد که در جاي خود شرح داده خواهد شد.
از گرامي داشت زن در اسلام همان چيزي است که از او محافظت به عمل ميآورد و کرامت او را حفظ ميکند و او را از زبانهاي بد و چشمهاي خيانتکار و دستهاي ستمگران باز ميدارد؛ او را به حجاب و پوشش امر ميکند و از خودآرايي و آرايش [براي مردان نا محرم] باز ميدارد و او را از اختلاط با مردان غريبه و هر آنچه که او را به فتنه مياندازد، منع ميکند.
از گرامي داشت او در اسلام اين است که به شوهرش امر کرده است تا خرج او را بدهد و با او به نيکويي معاشرت نمايد و از ستم کسی به وی و یا بدی نمودن شخصی به او، ممانعت به عمل آورد.
از نيکيهاي آن اين است که براي زن و شوهر مباح ساخته است که اگر بين آنها سازگاري وجود ندارد و نميتوانند زندگي خوشبختي داشته باشند، از يکديگر جدا شوند؛ براي شوهر مباح ساخته است که او را طلاق دهد، البته بعد از آن که تمامي کوششهاي اصلاحي صورت گيرد و آن وقتي است که زندگي آنها جهنم شده است و ادامهي زندگي در توان آنها نميباشد.
براي زن مباح ساخته است که از شوهرش جدا شود، اگر آن شوهر به او ظلم کند يا با او به بدي معاشرت نمایدد؛ ميتواند از او جدا شود در صورتي که با شوهر در آن امر به اتفاق برسد و مقداري از مال او(مهريه) را به او برگرداند يا اين که با شوهرش بر امر معيني با او توافق کند و سپس از او جدا شود[footnoteRef:1]. [1:  - زن ميتواند با بخشش مهريهاش از شوهر خود جدا شود.(مترجم)] 

از گرامي داشتن زن در اسلام اين است که شوهر بدون دليل عقلي نميتواند زن خود را کتک بزند و براي او حق کامل قرار داده است تا نزد وليهايش شکايت نمايد و يا اين که امر را به قاضي بسپارد؛ زيرا انسان تکريم شده است و شامل اين سخن الله تعالي ميباشد: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (70) [الإسراء] (و فرزندان آدم را گرامي داشتهايم و آنان را در خشکي و دريا حمل نمودهايم و از پاکيها به آنها روزي دادهايم و بر بسياري از مخلوقات به صورت کامل آنها را برتري دادهايم).
نيکويي معاشرت براي شوهر امري اختياري نميباشد که اگر خواست آن را انجام دهد و اگر خواست انجام ندهد، بلکه آن تکليفي واجب است.
پيامبر فرموده است: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ» (کسي از شما زنش را مانند برده کتک نزند سپس در آخر روز با او نزديکي کند). رواه بخاري(بخارایی) ومسلم.
اين حديث زشت بودن زدن زنان را به رساترين شکل بيان ميدارد؛ پس رفتار انسانگونه چگونه خواهد بود که مردی زنش را – در حالي که آن زن به منزلهي خود شخص ميباشد – در منزلت برده قرار دهد و او را با شلاق بزند و با وجود این اختیاری در خود نبیند که با او نزدیکی ننماید؟!!.
از اين حديث اين برداشت نميشود که زدن زن به طور کل مشروع نميباشد، بلکه ضوابطي دارد که در آن صورت، زدن امری ناپسند نميباشد.
خير، امر اين گونه نيست؛ باید دانست که بر مشروعيت زدن طعنه وارد نميشود، مگر آن که شخص طعنه زننده دارای جهالت و دوری از هدایتی باشد که دین آورده است. این طعنه وارد کردن فقط توسط دشمنان اسلام است و کساني که به آنها سواري ميدهند ايجاد شده است، همان کسانی که مزرعهی آنان رشد يافتهاند و از شير آن نوشیدهاند و زيرا سايهي آنها بزرگ شدهاند.
آنان اين گونه اظهار ميدارند که زنان را مقدس ميدانند و از حق آنها دفاع ميکنند و به همین بهانه به اين حکم طعنه وارد ميکنند و از آن شکايت ميکنند و آن را اهانت به زن ميدانند.
ما نميدانيم چه کسي به زن اهانت ميکند؟ آيا پروردگار دائماً رحمت کننده و گراميي که ميداند مخلوقات را چگونه آفریده است و بسیار نکته بین و باخبری است با حکم خود به آنها ظلم میکند؟
آيا آنان همان کسانی نیستند که زن را به مانند کالایی ميبينند که مورد استفاده واقع ميشود و مورد اهانت قرار ميگيرد و بعد از آن که تاريخ مصرف آن تمام شد به دور انداخته میشود؟
آنان مشروعيت ادب کردن زن ناشزه(لجباز و نافرمان) را انکار میکنند و ايرادي به زني وارد نميکنند که بر روي شوهر خودش بلند ميشود و در حالي که شوهر رئيس خانه میباشد، چنین زنی در برابر او لجبازي میکند و بر این لجبازی خود اصرار ميورزد و در آن افراط ميکند و با پند گرفتن آرام نميشود و نصیحت کسی را قبول نمیکند و به دوري کردن از وي و خودداري از نزديکي با وي اهميتي نميدهد.
پس چگونه اين ناشزهگري را درمان ميکنند؟ پس مردان با همسراني که در برابر آنها گستاخی میکنند چه کاری باید انجام دهند؟
شايد جواب آنها در قول شنفري شاعر جاهلي وجود دارد که خطاب به زنش ميگفت:
إذا ما جئتِ ما أنهاكِ عنه ... فلم أنكر عليك فطلقيني
وقتي بر چيزي هستي که تو را از آن نهي ميکنم  ... بر تو زشت نميدانم که مرا طلاق دهي
فأنتِ البعلُ يومئذٍ فقومي ... بسوطك_لا أبا لك_ فاضربيني
پس تو اي زن شوهر من هستي در آن روز ... که قومت با شلاق تو مرا ميزنند در حالي که اهميتي به تو نميدهم
بله در بین زنان کسانی يافت ميشوند – خصوصا در غرب – که شوهرشان را مرتب ميزند و شوهر چنین امری را پنهان میدارد و وقتی میبیند توان ادامهی زندگی را ندارد، آن زن را طلاق میدهد. در آن زمان است که زن پشيمان ميشود و ميگويد: من سبب اين طلاق شدم؛ او را ميزدم و او از بيان آن شرم داشت و وقتي صبرش تمام شد مرا طلاق داد!
آن زن سرپرست ميگويد: من از کاري که کردهام پشيمان هستم و به اين نصيحت توجه ميکنم که زنان نبايد شوهران خود را بزنند[footnoteRef:2]! [2:  - نکتهي قابل عرض اين است که غربيان راه حل را در طلاق ميدانند و اين بيتوجهي به فرزندان طلاق و آثار بد آن بر روي آنهاست.(مترجم)] 

اسلام اجازه داده است تا شوهران زنان خود را بزنند و آن اين سخن الله تعالي است که ميفرمايد: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء: 34] (و زناني که از نشوز آنها ميترسيد، پس [در مرحلهي اول] آنان را پند دهيد و [در مرحلهي دوم] با آنان ترک همخوابگي کنيد و [در مرحلهي آخر] آنان را بزنيد!).
همچنين پيامبر عليه الصلاة والسلام در حج الوداع فرمود: «ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَرِّح» (و براي شما در برابر آنها حقی وجود دارد و آن اين است که اگر از چیزی از آنها کراهت داشتيد، محل خوابتان را جدا کنيد و اگر باز آن را انجام دادند، آنان را با ضربهي غير محکم کتک بزنيد).
ولي وقتي اسلام به زدن زن اجازه ميدهد، اين اجازه را نميدهد که با ضربهي محکم که نياز به درمان دارد و براي انتقام گيري و عذاب دادن است، آن زن کتک زده شود و این باعث اهانت به او شده و او به زندگيي مجبور شود که از آن راضي نميباشد.
بلکه آن فقط زدني است براي نياز و ادب نمودن و باید به همراه عاطفهي مربيگونه و برای ادب کردن انجام گیرد؛ مرد نميتواند همسرش را از روي هواي نفسش کتک بزند و زدن او نبايد همراه با قسوت قلب باشد؛ اسلام اجازه داده است که زن زده شود با اين شرطها:
أ_ اگر زن بر نافرماني خود اصرار ورزد حتي بعد از آن که مراحل قبل از زدن کاملا انجام گیرد.
ب_ مجازات بايد متناسب با نوع کوتاهي باشد؛ نبايد از همخوابگي با وي خودداري به عمل آيد، مگر بعد از پند و موعظه و نبايد زدن صورت گيرد، مگر بعد از ترک همخوابگي؛ زيرا اگر توان انجام چنین اعمالی قبل از زدن وجود نداشته باشد معنای آن این است که جرم آن زن کمتر از آن میباشد که کتک زده شود و در این صورت مجازات بيشتر از گناه ميباشد و ظلم است.
ج_ بايد معلوم شود که منظور از زدن معالجهي رفتار و ادب نمودن و نهي کردن است و نه چيز ديگر؛ بايد به نيکوترين شکل شدت ضربه ضعيف باشد؛ زدن صحيح آن است که با کف دست يا با مسواک و مانند آن باشد.
د_ از زدن در قسمتهایی از بدن که خطرناک است بايد خودداري صورت گيرد، مانند سر، شکم و صورت.
هـ _ استخواني شکسته نشود و عضوي ايراد پيدا نکند و کبودي ايجاد نشود و ضربه زدن به قسمتی از بدن تکرار نشود.
و_ مجازات چه به صورت زباني و چه به صورت عملي، اگر ناشزهگري ترک شود، نبايد ادامه بيابد.
در اين صورت است که زدن براي مصلحت است و نه برای اهانت کردن و اگر زن با زدن شوهر بميرد، ديه و کفاره بر مرد واجب ميشود، و این وقتی است که زدن براي ادب نمودنی که به آن اجازه داده شده است، نباشد.
اگر در ادب نمودن مشروع وي تلف شود، تعهدي براي وي وجود ندارد و اين مذهب أحمد و مالك است.
أما شافعي و أبوحنيفه براي آن تعهد در نظر گرفتهاند و قرطبي با آنان موافق است که مالکي ميباشد.
امام نووي در شرح حديثي که در قبل آمد که پيامبر در حج الوداع، به آن، امر فرمود، ميگويد: «در اين حديث مباح بودن زدن زن براي ادب نمودن ميباشد و اگر به او ضربهي اجازه داده شدهاي زد و بر اثر آن مُرد، دادن ديه و کفاره دادن آن در مال واجب ميگردد، در اينجا روشن ميشود که زدن دارويي است که شايسته است وقت، نوع، کيفيت، مقدار و قابل تحمل بودن آن رعايت شود، ولي کساني که در فهم هدايت اسلام جاهل هستند، امر را وارونه جلوه ميدهند و حق را با باطل ميپوشانند».
بايد در نظر داشت که ادب نمودن با زدن، تمامي چيزي نيست که اسلام به آن مشروعيت داده است، بلکه آن آخرين درمان، براي چيزي است که از آن کراهيت وجود دارد؛ وقتي زني ناشزه به فاميل شوهر بياحترامي ميکند و بر سر او سوار ميشود و از راههاي شيطان تبعيت ميکند و پند دادن و ترک همخوابگي سود نميدهد، پس مرد بيچاره در اينجا بايد چه کار کند؟
آيا کرامت او اين است که هر چه آن زن ناشزه از او خواست، او بايد به آن عمل کند؟ آيا زنی اين امر را قبول ميکند؟ و آیا درست است که چنین اتفاقی پخش شود و در نتیجهی آن مرد مورد سرزنش و نکوهش واقع گردد؟
زدن با مسواک و يا آنچه به آن شباهت دارد، ضرر کمتری براي زن دارد یا آن که به خاطر گستاخی و ناشزهگریاش طلاق داده شود؟ بله در این حالت است که بنيان خانواده از بين ميرود و خانواده از هم گسیخته میشود و اجزاء آن پراکنده شد [و فرزندان چنین خانوادهای، بچهی طلاق میشوند].
وقتي ضرر کمتر به جاي ضرر بزرگتر انتخاب شود، ضرر کمتر نيکو و زيبا ميشود، همان گونه که گفته شده است:
به جای کور بودن، يک چشم بودن بهتر است.
زدن راهي از راههاي درمان است که براي بعضي از اشخاصي استفاده ميشود که نيکي را نميفهمند و زيبايي آن به آنها سودی نميرساند و متوجهي حجت و دليل نميشوند و افسار رضايتمندي را براي خود بر نميگزينند.
البته اگر يک مردي از مسلمانان اشتباه کند و راه حکمت را بر نگزيند و همسرش را بزند در حالي که او مستحق آن نباشد يا با ضربهاي محکم به او بزند؛ دين از اين تبعيتِ ناقص پاک است و فقط تبعيتی مورد قبول است که از اصل آن اتخاذ شود.
در علم روانشناسي ثابت شده است که بعضي از زنان راحت نميشوند، مگر بعد از سنگدلي و زدن شديد و محکم، بلکه دوست دارند که مردشان سنگدلي، شدت و خشونت داشته باشد؛ وقتي زن اين گونه باشد به راه راست قرار نميگيرد، مگر با زدن.
شواهد و ملاحظات روانشناسي دربارهي بعضي از اين انحرافات ميگويد: اين وسيله مناسبترين وسيله براي تأمين اين انحراف روانشناسي است و فقط توسط زدن، چنین زنانی اصلاح ميگردند و فقط در این حالت است که آنها راضي ميشوند؛ همچنین بسياري از زنان هستند که قدرت شوهر خود را که خواهان داشتن چنین قدرتی در شوهر خودشان هستند را درک نميکند، مگر آن که آن مرد زور بازوي خود را به آنان نشان دهد.
اين سرشت همهي زنان نيست، ولي چنين زناني وجود دارند، در اين هنگام است که به مرحلهي آخر تاديب نياز پيدا ميشود تا آن زن درست گردد.
کساني که به غرب متمايل ميشوند و به آنها روي ميکنند، به ما ميگويند: زنان در غرب در زندگی زناشویی خود به خوشبختي بزرگي رسيدهاند.
ولي حقيقت غير از اين است و غير از اين گفته ميشود؛ بياييد ببنيم وحشيگري براي مسلمانان است یا کسانی که مسلمانان را به وحشيگري متهم ميکنند:
أ_ مجلهي تايم آمريکا بيان داشته است که سالانه شش ميليون زن در آمريکا مورد تعارضِ شوهرانشان قرار ميگيرند و در بين آنها دو هزار تا چهار هزار زن طوري زده ميشوند که باعث مرگ آنها ميشود. پليس يک سوم وقت خود را بر حوادثي قرار ميدهد که مربوط به خشونت در خانوادههاست. نگاه شود به «دور المرأة المسلمة في المجتمع» تهیه شده توسط انجمن المؤتمر النسائي الأول ص 45.
ب_ مکتب تحقيقات فدرالي آمريکا در سال 1979م بيان داشته است که 40% از موارد قتل زنان مربوط به مشکلات خانوادگي بوده است و 25% از خودکشيها به علت اختلافات خانوادگي بوده داست. نگاه شود به «دور المرأة المسلمة في المجتمع ص46».
ج_ تحقیقات آمريکايي در سال 1407هـ - 1987م اشاره کرده است که 79% مردان اقدام به زدن زنان ميکنند، مخصوصا بعد از آن که آن زنان با آنان ازدواج ميکنند.
اين تحقیقات توسط دکتر جان بيرير، استاد علم روانشناسي در دانشگاه کاروليناي جنوبي است در مورد تعدادی از دانشجویان انجام گرفته است.
تحقیقات وي اشاره دارد که مردان خیلی تمایل دارند تا زنانشان را بزنند؛ وقتي اين امر در بين دانشجويان دانشگاه وجود دارد براي کساني که از آنها در سطح علمي پايينتري هستند چگونه خواهد بود؟
د_ در بررسي که ادارهي وطني آمريکا در سلامت روان بيان داشته است، آمده است که 17% زناني که به بخش اوژانس برده ميشوند، بر اثر زدن توسط شوهرها و يا دوست پسرهاي آنها بوده است، و 83% کساني که به بيمارستان براي درمان برده ميشوند، بر اثر زخمهايي بوده است که توسط زدن ايجاد شدهاند.
إفان ستارك اين بررسي را انجام داده است و در 1360 براي نوشته است: زدن زنان در آمريکا بزرگترين دليل براي شيوع يافتن جراحت در زنان است و بقيهي آنها نتيجهي حوادث رانندگي و دزدي و بيعدالتيهاي اجتماعي میباشد.
جانيس مور - عضو سازمان ائتلاف ملي ضد خشونت خانگي در واشنگتن - گفته است: اين فاجعههاي ترسناک به حد بالاي آن رسيده است؛ شوهران زنانشان را در ديگر ولايات آمریکا کتک ميزنند که باعث ميشود تا دهها تن از آنان به بيمارستان وارد شوند.
اضافه ميکند که اين کتک زدنها باعث ايجاد کبودي دور چشم و شکستن استخوان و سوزاندن و زخمي نمودن و زدن با چاقو و زدن با چيزهاي داغ و زدن با صندلي و کارد و ميلههاي آهني صورت ميگيرد.
اشاره ميکند که اين امر ترسناک در اينجا زنان را بيشتر در خطر مجروح شدن و آزار توسط شوهرهايشان قرار ميدهد، ولي عدهي زيادي از آنها براي درمان به بيمارستان نميروند، بلکه جراحت خود را در منزل درمان ميکنند.
خانم جانيس مور گفته است: آن گونه که ما برشمردهايم زناني که هر سال در خانههايشان مورد کتک زدن قرار ميگيرند، به شش ميليون نفر ميرسند، اين اطلاعات را از پروندههاي ادارهي تحقيقات فدرالي و صدها پناهجوي زن که از خشنونت و زدن شوهرهايشان گلايه ميکنند، به دست آوردهايم. نگاه شود به تحرير حقيقي ص16_21 وهمچنين المجتمع العاري بالوثائق والأرقام ص56_57.
هـ _ در کتاب «ماذا يريدون من المرأة» (چه از زنان ميخواهند؟) از عبدالسلام بسيوني ص36-66 آمده است:
_ زدن زنان در ژاپن دومين دليل براي طلاق است.
_ 772 زن توسط شوهرانشان در شهر ساوپائلو برزيل در سال 1980م کشته شدهاند.
_ سالانه سه تا چهار ميليون نفر از زنان مورد اهانت توسط شوهرهايشان يا عاشقان قرار ميگيرند.
_ بررسي اجتماعي کانادا بيان ميدارد که يک چهارم زنان – بيشتر از هشت ميليون از زنان – در هر سال مورد برخورد بد قرار ميگيرند.
_ در انگلستان پليس لندن با صدهزار گفتگو روبرو شده است که زنان توسط شوهرهايشان در اين پانزده سال گذشته مورد کتک زدن قرار گرفتهاند.
_ در هر هشت ثانيه يک زن در آمريکا با برخورد بد مورد اهانت قرار ميگيرد.
_ صدهزار آلماني سالانه همسرانشان را کتک ميزنند و اين عدد در فرانسه به يک ميليون نفر ميرسد.
_ 60% از تلفنهاي ضروري که شبانه به پليس پاريس زده ميشود از زناني است که از بد برخوردي شکايت دارند.
ما احتیاجی به بیان اين مسائل نداریم، مخصوصاً وقتی که میدانیم گناهی بزرگتر از کفر وجود ندارد.
ولي کساني که از گوشت و پوست ما ميباشند که تعداد آنها نيز کم نميباشد، خودشان را به غرب و آنچه در آن جاريست، منسوب ميدارند و اين در حالي است که در غرب فرياد ظلم بر زنان به آسمان بلند شده است؛ آيا پند گيرندهاي وجود دارد؟
إذا لم يكن للمرء عين صحيحة ... فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر
وقتي شخصي چشم سالمي ندارد ... شگفتي وجود ندارد از اين که به شک بيافتد در حالي که صبح روشن آمده است
از گرامي داشت زن در اسلام: نجات وي از کساني است که مکانت او را خوار ميکنند و در معاشرت با وي ستم ميکنند؛ در اسلام براي او حقوقي در نظر گرفته ميشود که راحتي او را مهيا ميسازد و منزلت او را بالا ميبرد، سپس به مرد امر ميکند که حق مسئوليت بر وي را به اجرا گذارد و از آنچه که کرامت وي را مخدوش مينمايد، ممانعت به عمل آورد.
شاهد آن اين سخن الله تعالي است: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ البقرة: 228 (براي زنان حقي است همچنان که مردان بر زنان حقي دارند که بايد به طور شايسته ادا کنند و مردان بر زنان بر درجاتي برتري دارند و الله بسيار باعزتِ بسيار با حکمت است).
اين آيه حقوقي را براي زن در نظر ميگيرد که مانند حقوقي است که براي مرد در نظر ميگيرد؛ امر اين گونه است که خانواده راه نمييابد، مگر آن که رئيسي داشته باشد که در امور آن تدبير کند و سزاوارترين شخص براي رياست، همان مردي است که خرج کردن بر عهدهي وي ميباشد و قدرت دفع آزار و اذيت را از آنان دارد.
اين همان درجهاي است که در سخني از الله تعالي که کمی پیشتر بيان نموديم، به آن اشاره شده است: براي مردان درجهاي بر زنان وجود دارد و همچنين اين سخن الله تعالي: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء: 34] (مردان سرپرست زنان هستند).
الله خصوصيتهايي را به مردان اختصاص داده است که برپا داشتن اين امر مهم را به عهدهي وي ميگذارد.
از آن خصوصيتها اين موارد ميباشد:
أ- او اصل است و زن فرع وي ميباشد، همان گونه که الله تعالي فرموده است: وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا [النساء: 1] (و از او همسرش را آفريد).
ب- زن از دندهي کج مرد آفريده شده است، همان گونه که پيامبر فرموده است: «وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» (و با زنان، بخوبي رفتار كنيد و سفارش مرا در مورد آنان، بپذيريد. چرا كه آنها از پهلو(دنده) آفريده شده‌اند. و همانا كج‌ترين بخش دنده، قسمت بالاي آن است. اگر بخواهي، آنرا راست كني، مي‌شكند. و اگر رهايش كني، همچنان كج، باقي مي‌ماند. پس با زنان بخوبي رفتار كنيد و سفارش مرا در مورد آنان، مد نظر داشته باشيد).
ج- زن در عقل و دين ناقص است، همان گونه که پيامبر فرموده است: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْكُنْ» (ناقص العقل و ديني را مثل شما زنان نديدهام که هوش و حواس را از مرد دورانديشي ببرد). زنان گفتند: اي رسول الله! ناقص بودن عقل و دين از چه است؟ فرمود: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» (آيا شهادت زن نصف شهادت مرد نميباشد)، گفتند: بله، فرمود: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا» (اين از ناقص بودن عقل وي است) و فرمود: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» (آيا وقتي حيض ميشود، نماز و روزهاش را ترک نميکند)، گفتند: بله، فرمود: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» (اين از ناقص بودن دينش است).
وقتي وضع او اين گونه است، تدبير و مديريت به او داده نميشود. [البته باید در نظر داشت که ارزش انسان همان گونه که در قرآن آمده است و همگان آن را میدانند به تقوای انسانها میباشد و زنانی مثل مریم علیها السلام و فاطمه رضی الله عنها و زنان پیامبر که امهات المؤمنین میباشند، وجود داشتهاند که ارزش میلیوانها مرد به آنها نمیرسد].
د- به علت کم بودن قدرتش، جنگ نميکند و سهمي به وي [از غنيمت] داده نميشود.
هـ- زن مشکلات طبيعي دارد که در حاملگي و زايمان و حيض و نفاس به سراغ وي ميآيد و او را از انجام کارهاي سخت باز ميدارد.
و- شهادت زن نصف شهادت مرد است – همان گونه که در قبل بيان شد – و اين چنين  است در ديه و ارث بردن و عقيقه و آزاد کردن برده.
اين بعضي از خصلتهايي است که مرد را از زن جدا ميکند.
شيخ محمد رشيد رضا رحمه الله گفته است: با برتري مردان بر زنان در نظام طبيعت توسط الله تعالي کسي مخالفت نميکند، مگر شخص جاهل يا زورگو؛ مردان داراي هوش بيشتر و عقلي وسيعتر و داراي استعدادي بيشتر در علوم ميباشند و در انجام اعمال مختلف، قادرتر ميباشند.
بعد از آن که منزلت سرپرستي مرد شناخته شد و معلوم شد که شرع به آن حکم ميکند و فطرت سالم و عقل سليم به آن اقرار ميکند، نیاز به بيان چنین صحبتي نمیباشد، ولی از آنجا که بعضي از غربيان در کتابهايشان و ديگر چيزها دربارهي منزلت سرپرستي بيان ميدارند، نیاز است که برای انس گرفتن دوباره با اسلام این مطالب بیان شود؛ زيرا تعدادي از افرادي که از گوشت و پوست ما ميباشند، از چيزي طبعيت نميکنند مگر آنچه غرب بيان دارد.
أ- جليندا جاكسون برندهي جايزهي اسکار، کسي که ملکهي انگلستان بزرگترين نشان ملي را به او بخشيد، کسي که برندهي جايزهي آکادمي انگلستان و جايزهي منتريال عالمي است، ميگويد: فطرتاً مرد داراي قدرت بيشتري است و بر امري قرار دارد که استفاده از اسباب قدرت او را در مقام شایستهتری قرار ميدهد که الله تعالي اين قدرت را براي او اختصاص داده است تا زندگي را تحريک کند و امور خير آن را بدست آورد و اين مقامِ ذاتي در نزد مرد براي برخورد با مشکلات زندگي و فشار آن وجود دارد و او پيوسته در طوفانهاي زندگي با آن برخورد میکند.
ب- رهبر زنان آمريکايي (فليش شلافي) زنان را دعوت داده است تا کوشش نمودن براي رسیدگی به شوهر و فرزندان را قبل از توجه به کارشان، براي خود واجب گردانند، زيرا مرد رئيس خانه است و سکاندار آن ميباشد.
ج_ در کتابي که نويسندهي زنِ مشهور انگلستاني (أجاثا كريستي) آن را نوشته است از قول وي آمده است: «زن مخلوقي غافل است و حضور وي در اجتماع باعث ميشود روز به روز بدي زياد شود؛ ما زنان در تصميم گيري عاقلانه عمل نميکنيم و اين در حالي است که ما در سالهاي اخير کوشش نمودهايم تا در حقوق کاري و مساوات در آن، با مردان يکي شويم. مردان کودن نيستند؛ ما را تشویق نمودهاند که شجاعانه از کار کردن زن ممانعت به عمل نیاوریم و از کار کردن او به همراه شوهرش در خارج خانه جلوگیری نکنیم. اندوهناک است بعد از آن که ثابت شده است که ما زنان از جنس لطيف و ضعيف هستيم باز هم کوشش ميکنيم و عرق ميريزيم و اين در حالي است که فقط مردان سزاوار آن هستند.
د- دکتر روانشناسي زن آمريکايي ميگويد: وقتي زن ميگويد من روي پاي خود ميايستم و این در حالي است که برای خود مراقب و نگهباني ندارد [و براي کار از خانه] خارج ميشود، نتیجهی آن فقط این میشود که خودش و عفتش را ميکشد.
اين عاقلاني از قوم آنها هستند که اين چنين ميگويند، علم سخن گفتن دربارهي آن چه ميگويد؟
اخيراً علم سخن امری را به اثبات رسانده است و آن اين است که کوشش ميشود بين زن و مرد مساوات برقرار کنند، زن هيچگاه در مقام مرد نميباشد، دکتر روجرز سبراي برندهي جايزهي نوبل در پزشکي ميگويد: وجود اختلاف به دليل مغز مرد و مغز زن ميباشد، امري است که ممکن نميسازد تا در مسائل حسي و انجام اعمال و برخورد نفس با مشکلات، مساوات بين آنها برقرار شود.
پزشک اعصابي در دانشگاه بيل در آمريکا، تحقيقي موشکافانه در انجام فعاليت مغزي مردان هنگام برخورد آنها با موضوعي معين يا حل مشکلي خاص را انجام داده است، و کشف کرده است که مردان به طور عمومي از قسمت چپ مغز خود استفاده ميکنند و زنان از هر دو طرف مغز همزمان استفاده ميکنند.
اين استاد دانشگاه بيل اين را دليلي قرار ميدهد که کاري را که مغز زن با تمام آن انجام ميدهد، مغز مرد تنهاي با يک طرف آن انجام ميدهد.
اين دليلي است که قدرت مرد در تفکر و حل مشکلات، بيشتر از قدرت زن در آنها ميباشد.
اين کشفي است که پروفسور ريچارد لين در قسمت سايکولوژي دانشگاه الستر انگلستان به انجام رسانده است و ميگويد: در بعضي از بررسيها مشخص شده است که مغز مرد از مغز زن به اندازهي بيست و هشت مثقال بزرگتر است.
و لين اضافه نموده است: اين امر اقرار به یک واقعيت را واجب ميکند و آن اين است که مغز مردان بزرگتر از مغز زنان است و اين حجم با باهوشي مرتبط است.
همچنين گفته است: بيشتر بودن هوش در مردان براي مردان امري را حاصل کرده است که آنان را در درجهي بالاتري قرار داده است.
اگر آنچه ميگويند، درست باشد يا نباشد، الله سبحانه در کتابش به صورت عمومي بيان ميفرمايد: وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى آل عمران: 36 (و مرد مانند زن نيست).
براي هر کس آن چيزي امکان دارد که براي آن خلق شده است و هر کس بر اساس راه و روش خود عمل ميکند.
از ضعيف بودن زنان و ضعف سرشت آنها بدي آنها نتيجه نميشود، بلکه آن از بزرگترين زیباییهاي آنان است.
علامه شيخ محمد أمين شنقيطي رحمه الله گفته است: ضعف در سرشت و ناتواني در بحث کردن براي مردان عيب و نقصان است، ولي آن چيزي است که براي زنان نيکو ميباشد و باعث جذب شدن قلب به آنها ميشود. [آن باعث میشود که شیرینتر به نظر برسند و در قلب مردان بیشتر جا باز کنند، شاید تشبیه درستی نباشد، ولی نمونهی آن کودکی است که دارای کمالات عقلی کمتری میباشد، ولی در بین بزرگترها عزیز میباشد].
جرير گفته است:
إن العيون التي في طرفها حور ... قتلننا ثم لم يحين قتلانا
چشماني که حوريان با آن نگاه ميکنند ... ما را کشتند، سپس به جنگ با ما نپرداختند
يَصْرَعْن ذا اللب حتى لا حراك به ... وهن أضعف خلق الله أركانا
با صاحب عقل کشتي گرفتند تا جايي که جنبشي براي وي باقي نماند ... و این در حالی است که آنان ضعيفترين مخلوقات الله در ارکان خود هستند
ابن الدمينة گفته است:
بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ... ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب
فلم يعتذرْ عُذْرَ البريء ولم تزل ... به سكتة حتى يقال مريب
در اول با ضعف اعضاي آن شروع شده است و دوم در ناتواني آنها در بحث کردن، همان گونه که الله تعالي ميفرمايد: وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ الزخرف: 18 (و او در بحث کردن نميتواند مقصود خود را آشکارا بيان دارد).
اينجاست که فرق بين اين دو نوع در کمال و قدرت بيان ميشود و بطور صحيح از پيامبر آمده است که او هر کدام از آنها که به ديگري تشابه پيدا کند را لعن نموده است.
وي رحمه الله بعد از بيان بعضي از دلايلي که فضيلت مرد بر زن را بيان ميدارد، گفته است: «وقتي فهميده ميشود که زنانگي همراه با نقصان در خلقت و داراي ضعف طبيعي است، عقل سالم که ميتواند حکمتها و اسرار را بفهمد، حکم ميکند که ناقص، ضعيف در خلقت و سرشت بايد تحت نظر کامل خلقت و سرشت قوي باشد؛ تا آنچه که به نفع او است به او برسد و ضرري را که نميتواند از خود دفع کند از او دفع گردد.
از گرامي داشت زن در اسلام اين است که براي مرد مباح شده است که با بيشتر از يک زن ازدواج کند و براي او مباح شده است که با دو زن يا سه زن يا چهار زن ازدواج کند و نبايد تعداد آنها به بيشتر از چهار مورد برسد و اين به شرط آن است که بايد بين آنها در نفقه، لباس پوشاندن و مسکن عدالت برقرار کند واگرنه مرد بايد به يکي اکتفا کند.
در تعدد زوجين حکمت بزرگي وجود دارد و داراي مصالح بزرگي است که کساني که به اسلام طعنه وارد ميکنند، آن را درک نميکنند و به حکمت که در آن وجود دارد، جاهل میباشند، مشروعيت آن داراي حکمتهايي است که به شرح زير ميباشد:
1- اسلام زنا را حرام کرده است و در حرام دانستن آن شدت به خرج داده است، زيرا آن داراي مفاسد بزرگي است که قابل حساب کردن نميباشد، از آنها: از بين رفتن انساب [و به وجود آمدن حرام زاده است] و حيا کشته ميشود و شرف و کرامت دختران از بين ميرود؛ زيرا زنا عيبي را بر وي ميپوشاند و او را از حد خارج ميکند و بلکه او را نسبت به اهل و نزديکانش متجاوز ميگرداند.
از ضررهاي زنا: جنايتي در حق جنيني ميشود که توسط آن به وجود ميآيد؛ و باعث ميشود تا زندگي بدون نسب داشته باشد و حقير و ذليل شمرده شود.
از ضررهاي آن: مريضيهاي رواني و بدني را به وجود ميآورد که علاج آن سخت ميباشد و بلکه چه بسيار مواردي وجود دارد که باعث از بين رفتن زندگي زناکار ميشود، مانند: بيماري سوزاک، سيفليس و ايدز و ديگر بيماريها.
وقتي اسلام زنا را حرام ميکند و در تحريم آن شدت ميورزد، دربي مشروع را باز ميکند که باعث راحتي انسان و آرامش و اطمينان خاطر او ميشود و آن ازدواج است، اين وقتي است که دين ازدواج را مشروع ميگرداند تعدد آن را نيز مباح ميداند.
شکي نيست که منع نمودن تعدد زوجين ظلم به مرد و زن است؛ زيرا منع آن باعث به وقوع پيوستن زنا ميشود؛ زيرا هميشه در هر زمان و مکاني تعداد زنان از مردان بيشتر است و اين در زمان جنگ بيشتر نيز ميشود؛ اختصاص دادن ازدواج تنها به يک نفر باعث ميشود تا تعداد زيادي از زنان بدون ازدواج باقي ميمانند و اين براي آنها توليد سختي، تنگي و آشفته حالي مينمايد و بسيار مواردي است که باعث ميشود آنان شرف خود را بفروشند و زنا انتشار يابد و نسلها ضايع گردد.
2- ازدواج فقط بهرهمندي جسمي نميباشد: بلکه در آن راحتي و آرامش وجود دارد، همچنين توسط آن نعمت فرزندان به انسان تعلق ميگيرد، و فرزند در اسلام به مانند نظامهاي زميني نميباشد؛ چه بسا که پدر و مادر او بزرگترين حق را بر او دارند؛ وقتي به زني فرزنداني داده ميشود و او به تربيت آنها ميپردازد، آنان براي او نور چشم ميگردند؛ آن چيزي که براي زن نيکو ميباشد: نعمت قرار گرفتن زير سايهي مردي است که از او حمايت ميکند و به او تعهد مينمايد و از او سرپرستي ميکند. آيا توسط فرزنداني که به نيکي آنان تربيت ميکند و آنان را اصلاح ميگرداند، براي او نور چشمي واقع نميشود؟ يا اين که وقتي به تنهايي زندگي ميکند و به اين سو و آن سو پرت ميگردد؟!.
3- اسلام به عدالت و مساوات مينگرد: اسلام به تمامي زنان، با عدالت و نگاه عادلانه نگاه ميکند بدين صورت که به سوي تمامي زنان با يک چشم مينگرد.
وقتي امر اين گونه است؛ پس گناه دختراني که نميتوانند ازدواج کنند، چه ميشود[footnoteRef:3]؟ براي چه با نگاه عاطفانه و محبت آميز به کسي که شوهرش مرده است نگاه نميشود و اين در حالي است که از عمر او زياد باقي مانده است؟ چرا به زنان زيادي نگاه نميشود که بدون ازدواج در خانه ماندهاند؟ [3:  - طبق آمار رسمی تلوزیون جمهوری اسلامی ایران تعداد دختران به زمان ازدواج رسیده سه برابر تعداد پسران مجرد میباشد. حتی در سالهای اخیر که تعداد خردسالان پسر زیاد شده است طبق آمار ثبت احوال به ازای هر 100 پسر، 105 دختر به دنیا میآید.(مترجم)] 

کداميک براي زن برتر است: اين که زير سايهي مردي همراه با زني ديگر باشد و توسط آن درونش اطمينان خاطر يابد و امور او آرام گردد و کسي را بيابد که او را سرپرستي مينمايد و به او فرزند داده شود يا اين که بدون ازدواج در خانه بنشيند؟
کداميک براي اجتماع برتر است: مرد با تعدادي زن ازدواج کند و جامعه از تبعات بد باقي ماندن زنان در خانه سالم بماند؟ يا اين که فقط با يک نفر ازدواج صورت گيرد و اجتماع با زياد شدن زنان بيشوهر به آتش فساد کشيده شود؟
کدام برتر است: براي مردي دو همسر يا سه يا چهار همسر باشد؟ يا آن که مرد فقط يک زن داشته باشد و در عين حال داراي تعداد زيادي معشوقه باشد؟
4- تعدد زوجين امري واجب نيست: بسياري از مردان مسلمان تنها يک زن دارند؛ و يک زن براي آنها کافي است يا اين که آن مرد توانايي آن را ندارد که بين آنها عدالت برقرار کند و به اين دليل نيازي به تعدد زوجين ندارد.
5- سرشت زن با سرشت مرد فرق ميکند: مرد هميشه آمادهي به معاشرت است؛ اين در حالي است که زن هميشه آمادهي معاشرت نميباشد و در عادت ماهانهي خود ده روز يا دو هفته از این کار وی ممانعت به عمل ميآيد.
همچنين در نفاس نيز براي او مانع وجود دارد و غالبا! آن چهل روز است و از نظر شرعي معاشرت اين دو در تمامي اوقات داراي ممنوعيت است و در آن ضرري وجود دارد که برای کسی پوشیده نیست.
همچنين در حالت حاملگي زن آمادهي معاشرت با شوهر خود را ندارد و به همين ترتيب.
اما مرد در تمامي ماه و سال داراي آمادگي است؛ همچنين براي بعضي از مردان اين گونه است که اگر از آنان در معاشرت ممانعت به عمل آيد به راههاي غير مشروع گرفتار ميشوند.
6- گاهي زن عقيم است و فرزند نميآورد: بر مرد نعمت فرزند حرام ميشود، در اين حالت است که او را طلاق نميدهد و او نزد وي باقي ميماند و در عين حال با زني ديگر ازدواج ميکند.
گفته ميشود: اگر مرد عقيم باشد و همسر فرزند بخواهد؛ آيا زن حق دارد که جدا شود؟
جواب: بله، اگر بخواهد آن حق را دارد.
7- گاهي زن دچار مريضي مضمن ميگردد: مانند فلج يا مانند آن؛ او نميتواند به شوهرش خدمت کند؛ بجاي آن که او را طلاق دهد، او نزد وي باقي ميماند و مرد با ديگري ازدواج ميکند.
8- گاهي راه و روش زن بد ميباشد: ترشرويي ميکند و اخلاق او بد ميشود و حق شوهرش را رعايت نميکند؛ بجاي آن که او را طلاق دهد، نزد شوهرش باقي ميماند و شوهر با زني ديگر ازدواج ميکند؛ اين وفا نمودن به زن است و حفظ حق اهل آن ميباشد و انگيزهاي است براي باقي ماندن شير دادنِ وی به فرزندان، و این در حالتی است که آنها دارای فرزندي باشند.
9- قدرت زاد و ولد مرد بسيار بيشتر از قدرت زاد و ولد زن ميباشد: مرد تا شصت سالگي و گاهي تا صد سالگي ميتواند زاد و ولد انجام دهد و اين سني است که او نشاط داشته و قدرت زاد و ولد دارد.
اما زنان در اغلب موارد تا سن حدود چهل سالگي يا کمي بيشتر از آن، قدرت زاد و ولد دارند؛ و حرام کردن تعدد زوجين از زياد شدن نسل مسلمانان جلوگيري ميکند.
10- گاهي ازدواج دوم راحتي همسر اول را به دنبال دارد: زن اول داراي مسئوليت کمتري در حق شوهر خود ميشود؛ اين وقتي است که کسي يافت ميشود که به او کمک ميکند و بعضي از مسئوليتهاي وي در برابر شوهر را به عهده ميگيرد.
به همين دليل است که وقتي سن زياد ميشود و زن نميتواند حقوق شوهر را به انجام برساند، تعدد زوجين حاصل ميشود.
11- کسب اجر نمودن: گاهي انسان با زني فقير ازدواج ميکند که فاميل و سرپرستي ندارد، با او ازدواج ميکند تا عفاف او حفظ شود و او را تحت سرپرستي خود قرار ميدهد و بدين ترتيب از طرف الله تعالي به او اجر ميرسد.
12- کسي که تعدد زوجين را مباح دانسته است، همان الله است: او به مصلحت بندگانش آگاهتر است و از آنها از خودشان به آنها مهربانتر میباشد.
اين چنين است که حکمت اسلام براي ما روشن ميشود و حکمت تعدد زوجين بيان ميشود و جهل کساني که به آن طعنه ميزنند، آشکار ميگردد.[footnoteRef:4] [4:  - مشکل بزرگي وجود دارد که اين کساني که به اسلام طعنه وارد ميکنند، اگر مردي ده دوست دختر داشته باشد و يا زنا کند و يا لواط نمايد، آن را از حقوق بشر قرار ميدهند و ايرادي از وي نميگيرند.(مترجم)] 

از گرامي داشت زن در اسلام قرار دادن ارث و ميراث براي وي است؛ براي مادر سهمي مشخص است و براي همسر و براي دختر و خواهر و مانند آن نصيبي مشخص است که در جاي خود به طور کامل به آن اشاره ميشود.
از تمام بودن عدالت اين است که اسلام براي زن نصف ميراث براي مرد را قرار داده است، بعضي از جاهلان ميپندارند اين عمل ظلم است و ميگويند: چگونه است که به مرد دو برابر زن از ارث تعلق ميگيرد؟ براي چه نصيب زن از ارث نصف نصيب مرد است؟
جواب اين است: اين شرع و قانوني که وجود دارد، توسط الله بسيار با حکمت و به علم او و برای مصلحت بندگانش صادر شده است.
سپس چه ظلمي در آن وجود دارد؟ نظام اسلام کامل و دائماً جاري است؛ عدالت اين نيست که از يک جهت به امري توجه شود و از زواياي ديگر از آن غفلت صورت گيرد، بلکه بايد به تمام جوانب آن نگاه شود؛ در اين صورت است که شکل آن آشکار ميگردد و حکم صادر کردن، درست ميشود.
از آنچه عدالت اسلام را در اين امر بيان ميدارد، این است که اسلام نفقه دادن به زن را بر مرد واجب گردانده است و دادن مهريهي زن را بر شوهر واجب نموده است.
اگر مردي بميرد و پسر و دختري را باقي بگذارد و به پسر به اندازهي خواهرش ارث برسد، این پسر است که بعد از ازدواج، بايد مهريه، مسکن و نفقه دادن به زن و فرزندانش را در تمامي عمر، بر عهده بگيرد.
اما خواهرش از شوهرش مهريه ميگيرد و براي ازدواج نمودن، چيزي توسط او به شوهرش نميرسد، چيزهايي مانند نفقه دادن به شوهر يا فرزندان؛ آنچه از پدرش به او به ارث رسيده است، همراه او ميماند و اين به همراهِ مهريهاي است که از شوهرش ميگيرد و اين در حالي است که از طرف شوهر وي به او و فرزندانش نفقه نيز تعلق ميگيرد.
آيا در اين صورت يک اندازه ارث بردن زن و مرد، عادلانه ميباشد؟[footnoteRef:5] [5:  - خلاصه اين که مسئوليت مادي خانواده با مرد است و به همين ترتيب حق او در ارث بردن نيز بيشتر ميشود.(مترجم)] 

اين منزلت زن در اسلام است؛ پس کجايند قوانين زميني که در قانون گذاري به مانند اسلام عادلانه و آسماني رفتار کنند؛ نظامهاي زمينی مراعات کرامت زن را نميکنند و اين در حالي است که پدر از دختر خود در سن هجده سالگي و يا گاهي کمتر از آن، جدا ميشود؛ آن دختر سرگشته و حيران به دنبال پناهگاهي ميگردد تا او را حفظ کند و به دنبال لقمهاي ميرود تا او را سير کند و گاهي اين امر به حساب شرف و بلندي اخلاق گذاشته ميشود.
کجايند کساني که گرامي داشتن زن توسط اسلام را قبول نميکنند؟ در نتیجهی چنین امری زن توسط نظامهايي که زمینی بوده و الهی نمیباشد و صدور حکم در آنها دچار اشتباه ميشود، گرامي داشته شود و حق او را در يکسان بودن و مسئوليت پذيري یکسان تعریف میکنند و باعث خوار شدن و حقارت او در زندگي میشوند و او را مخلوقی جنسي ميشمارند؟
کجايند کساني که گرامي داشت زن توسط اسلام را قبول ندارند و آنها کساني هستند که زن را کالايي ميبينند که در تبليغاتها، با بدن وي، تجارت ميکنند؟
کجايند کساني که گرامي داشت زن توسط اسلام را قبول نميکنند و نظامهايي را قبول ميکنند که در آنها ازدواج معاملهاي است که زن در آن انتقال مييابد و آن را يکي از مملوکات شوهر ميدانند؟ تا جايي که بعضي از آنها دچار پيچيدگي ميشوند و اين سوال را مطرح ميکنند که حقيقت زن و جان او از نوع بشر است يا خير؟!
اين چنين است که زن مسلمان در دنياي خود خوشبخت است در حالي که همراه خانواده و ياري پدر و مادر است و شوهر او از وي سرپرستي ميکند و فرزندانش به وي نيکي ميکنند و [اين امور محقق ميگردد] چه در سن طفوليت باشد يا جواني يا پيري و چه در حالت فقر باشد يا ثروتمندي و چه در حالت سلامت باشد يا بیماری.
در اينجاست که در حق زن در بعضي از سرزمينهاي اسلامي يا توسط بعضي که به اسلام منسوب هستند کوتاهي صورت ميگيرد و [اين از اصل اسلام نميباشد] بلکه دليل آن کوتاهي نمودن و جهل و دوري از قوانين دين است و دليل ديگر آن خطايي است که پدر و مادر دچار آن ميشوند و از چيزي در آن نقصانها تبعيت ميکنند.
علاج اين امر رجوع به هدايت اسلام و تعاليم آن است تا اين اشتباهات علاج گردند.
اين منزلت زن در اسلام است که به طور اجمالي شامل اين موارد است: عفت، مواظبت کردن از وي، دوستي، رحمت و سرپرستي نمودن او و ننگ دانستن چيزي غير از اين موارد که داراي معاني زيبا و والايي هستند.
ولي تمدن امروزي چيزي از آن معاني را نميداند و به زن فقط به ديد مادي نگاه ميکند، حجاب او و عفت او را جُرم و ارتجاعي بودن ميداند و گريزي وجود ندارد که در اين صورت زن عروسکي است که همه چيز براي او عبث ميباشد و اين را راز خوشبختي خود ميدانند.
همچنين نميدانند که آرايش و خودنمايي زن دليلي بر بدبختي وي و عذاب وي میباشد.
واگرنه رابطهي تکامل و آموزش دادن به آرايش و خودآرايي و اختلاط داشتن با مردان نامحرم و آشکار شدن فتنهها و نشان دادن زينت و لخت کردن سينه و ران و شديدتر از آن، براي چه براي آنها در نظر گرفته شده است؟!
آيا به غير از اين است که وسايل ارتباط جمعي که مسئوليت تعليم و فرهنگسازي را دارند، لباسهاي تنگ، شفاف و کوتاه را ترويج ميدهند؟!
سپس کجاست کرامت وقتي که صورتهاي زيبا را وسيلهاي براي تبليغات قرار ميدهند؟!
براي چه آنها در مورد زنان چیزی را دوست نمیدارند، مگر دختران زيبا و وقتي سن آنها زیاد میشود و زيبايي و قشنگي آنها تمام ميشود، در مورد آنها اهمال کاري صورت ميگيرد و به مانند ابزاري که تاريخ مصرف آن تمام ميشود، کنار گذاشته ميشوند؟!
سهم کساني که زيبايي آنها کمتر است در اين تمدن چه ميباشد؟ سهم مادر مسن و مادر بزرگ و پيرزنان چه ميباشد؟
بهترين سهم آنها در پيري، سراي سالمندان است؛ در حالي که کسي به ملاقات آنها نميرود و کسي دربارهي آنها سوالي نميپرسد.
يا آنان که سهمي در حقوق بازنشستگي دارند و از آن براي خود خرج ميکنند تا اين که بميرند؛ در اين حالت صلهي رحم و بازديد خانوادگي و دوستان آتشين کجا هستند؟
اما زن در اسلام هرچه سن او زياد شود، احترام او نيز بيشتر ميشود و حق او بزرگتر ميشود و فرزندان و خويشاوندان در نيکي کردن به آنها با يکديگر مسابقه ميدهند – همان گونه که در قبل بيان شد – زيرا او در مقامي ميباشد که شايستهي وي است و بين پسران و نوهها و اهل خود و اجتماع خود باقي ميماند.
اين پندار که عفت داشتن و پوشيدگي جُرم و ارتجاعي بودن است، پنداري باطل است، زيرا آرايش و خودآرايي و بيحجابي، همان بدبختي و عذاب است و تخلفي آشکار ميباشد، اگر ميخواهيد دليل آن که آرايش و خودآرايي تخلف است را بدانيد، نگاه کنيد به انحطاطي که در نوع بشر ايجاد شده است و انسانهاي لخت و پستي که در آشوب و تباهي زندگي ميکنند که زندگي آنها شبيه زندگي حيوانات است؛  آنها راهي را در راههاي تمدن نمييابند، مگر بعد از آن که خود را پوشيده بيابند.
کسي که در حال آنها مينگرد آنان را اين گونه مييابد که هر چه لختتر باشند و پوشيدگي آنها کمتر باشد، متمدنتر محسوب ميشوند و اين چنين است که تمدن غرب راهی به عقب را برگزیده است که باعث به قهقرا رفتن آنها شده است و هر چه میگذرد عریانی و بیحیایی آنها بیشتر میشود تا جایی که ممکن است کامل لخت شوند و این در بین آنها بعد از جنگ جهاني اول شروع شده است. و البته که در سالهای اخیر به دنبال دارویی برای این معضل میباشند.
اين چنين است که عظمت منزلت زنان در اسلام آشکار ميشود و هلاکت و سرگرداني آنها وقتي پيش ميآيد که از اسلام دور شوند.
اين اشارهاي کوتاه و به تصوير کشيدن خلاصهاي از گرامي داشت زن در اسلام بود.
اگر دوست داشتيد تا با تفصيل بيشتر اين مطالب را بررسي کنيد به کتاب «رسائل في الزواج والحياة الزوجية» رجوع نماييد.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، و سلام على المرسلين، و صلى الله و سلم على نبينا محمد و آله و صحبه.
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